
تماشاخانه

اميرارسلان نامدار

تالار هنر
ساعت: 18:00
مدت: 45 دقيقه

نويسنده: مسعود ملك يارى
طراح و كارگردان: حسين چراغى

مشاوركارگردان: محسن ايمانخانى
آهنگساز: بابك نصيرى خواه

طراح صحنه: فائزه فيض شيخ الاسلام
ساخت دكور: على تابع امام

طراح عروسك: حميد امامى
ساخت عروسك: على اعتصامى فر

طراح لباس: جليله هيبتان
ــم  طراحـى و سـاخت ماسـك: مري

تيمورى
بازيگران: بهرام بهبهانى/ مهرنوش 
ــنى/ حامد  ــد روش ــريعتى/ محم ش
ــور/ رها نور  ــا/ لاله عليپ جعفرى كي
محمدى/ حميد رضا حسينعلى/ اميد 

ماهر
ــى جنگ با  ــاه رومى، ط ملك ش
ــته مى شود و  ــلاطين متجاوز كش س
همسر او كه باردار است سعى مى كند 
ــد. او با خواجه نعمان، تاجر  فرار نماي
مصرى آشنا شده و همسر او مى شود و 
بعد از مدتى فرزنش از ملك شاه به نام 
اميرارسلان متولد مى شود. اميرارسلان 
پسر بسيار شجاعى است كه همه او را 
دوست دارند. سال ها بعد وقتى متوجه 
مى شود كه پدرش ملك شاه بوده، به 
روم لشكر مى كشد تا تاج و تخت پدر 
را بازپس گيرد و در همين لشكركشى، 
ــر پطرس خان  ــرخ لقا دخت عكس ف
فرنگى را مى بيند و عاشق او مى شود 
ــمت فرنگ مى رود. شاه فرنگ  و به س
ــطرلاب به  دو وزير ماهر در رمل و اس
ــمس وزير و قمر وزير دارد كه  نام ش
ــلان موافق و قمر  شمس با امير ارس

مخالف است.  
نشانى: هفت تير، خيابان مفتح جنوبى، 
جنب ورزشگاه شيرودى، خيابان ورزنده، 

تالار هنر 

لابيرنت 

 خانه نمايش آو
ساعت: 21:30

مدت: 50 دقيقه
بهاى بليت: 12,000 تومان

نوشته: فرناندو آرابال
طراح و كارگردان: على پروشانى

مترجم: شيرين حسين زاده
بازيگران: شهاب آگاهى- آوا شريفى- 
نيما شعبان نژاد- مهراد غضنفريان- آرش 
ــپهر  ــاه كرمى- س فتاحى- بهادر اميرش

فرحت- على اردو
ــاكان محمودى  موسـيقى زنـده: م
ــيفون  ــين جبارى (ساكس (گيتار)- حس
تنور)- لهراسب بيات (گيتار بيس)- كيوان 

مهربخش (درامز) 
 (برونو و استبان) بدون دليل مشخصى 
ــتينو)  ــب لابيرنت (خوس ــوى صاح از س
ــده اند. ميكاييلا (دختر  زنجير و حبس ش
خوستينو) داستان لابيرنت را براى استبان 
تعريف مى كند. راه خروج از لابيرنت را تنها 

خوستينو مى داند... . 
نشانى: تهران- ميدان فاطمى- ابتداى 
ــهيد گمنام- خيابان جهانمهر- پلاك  ش
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روزنه آبي

گپى با «كاوه آفاق» به بهانه حضورش در تئاتر «خاكسترى»
براي ارتباط با مخاطبان به تئاتر آمدم

انگار به قول قديمى ها «صحنه» يا شـايد هم «خاك صحنه» بـراى «كاوه آفاق» 
آمد داشـته و به زودى قرار اسـت آلبومش روانه بازار شود. سرپرست گروه راك 
زيرزمينى «The ways» حالا اميدوارتر از قبل، آماده است تا آخرين كارهايش را 
در ارشـاد انجام دهد، امضاهاى آخر را بگيرد و به «روى زمينى ها» بپيوندد. بيش 
از يك سـال از آخرين مصاحبه من با كاوه آفاق مى گذرد و او در همين مدت راه 
پرفرازونشيبى را پشت درهاى دريافت مجوز موسيقى پشت سرگذاشته. اگر آن 
روزها با چراغ اميدى كه مسوولان در دلش روشن كرده بودند به كشورش بازگشته 
بود تا با دريافت مجوز به بزرگ ترين آرزويش كه همانا اجراى كنسـرت روبه روى 
مشتاقانش است برسد، در ميانه راه با سرددلى ها و خلف وعده هاى فراوانى روبه رو 
شـد. در اين مدت اما به جاى توقف، همچنان كارهاى جديدش را ضبط كرد و در 
نهايت از فروردين امسال به عنوان بازيگر، به تيم اجراى نمايش خاكسترى پيوست 
تا بلكه از اين راه بتواند هوادارانش را از نزديك ببيند. حالا اما انگار خاك صحنه 
برايش آمد داشـته و مسوولان ارشـاد در باغ سبز به رويش گشوده اند. او در اين 
مصاحبه كه به بهانه بازى در تئاتر خاكسترى انجام شده، از دنياى صحنه به دنياى 
موزيك مى رود و به هوادارانش نويد انتشـار اولين آلبوم مجازش را در نيمه هاى 

ارديبهشت مى دهد. 

 كاوه آفاق، مسير پرپيچ وخمى را طى كرده، از يك طرف كارش را به صورت  �
زيرزمينى آغاز كرده و حتى بسيارى از هوادارانش فكر مى كردند كه در ايران 
نيست. چه شد كه قصه به اينجا رسيد كه براى مجوز اقدام كنيد و بخواهيد در 

كشور و به صورت قانونى بخوانيد؟ 
داشتن مجوز براى ارايه اثر جدا از مسايل ديگرى كه ممكن است داشته باشد، 
يك نويد است براى موسيقى كشور ما. اينكه تحمل پذيرفتن نگاه هاى متفاوت در 
ــوولان كشور وجود دارد. من به عنوان يك خواننده راك ايرانى كه ابزار  ميان مس
اصلى ارتباطم با مخاطب زبان فارسى است در هيچ جاى دنيا به جز ايران نمى توانم 
زندگى كنم و بخوانم. من بايد در ميان مردم باشم تا از زبان حال آنها براى گفتن، 
سرودن و خواندن بهره ببرم. اصلى ترين دليل بازگشت به ايران هم همين موضوع 
بود، گو اينكه مسوولان قول مساعد داده بودند كه تمام تلاششان را براى مجوزدار 
شدن «The ways» انجام دهند. در بازگشت به ايران اما مشكلاتى پيش آمد كه 
مانع شد و درنهايت بعد از يك سال دوندگى تصميم گرفتم براى برقرارى ارتباط 

با مخاطبانم، در اجراى يك نمايش حاضر شوم. 
آن طور كه مى دانى رسـيدن به شـرايط دريافت مجوز هميشه پردردسر  �

بوده، در اين ميان چطور تصميم گرفتى به اجراى يك نمايش بپيوندى؟ 
ــت كه براساس نمايشنامه معروف «بالابر غذا»  خاكسترى، تئاترى اس
نوشته «هارولد پينتر» توسط دوست خوبم سامان افكارى، نوشته شده. متن 
ــر زندگى ميان دو آدمكش است كه در زيرزمينى بايد  روايتگر جدال بر س
منتظر دستورات بعدى بالادستى شان باشند. تمام نمايش ديالوگ هايى است 
ــت خوبم كه از بهترين بازيگران حال حاضر طنز ايران  كه بين من و دوس
ــت يعنى عليمردانى ردوبدل مى شود. زمانى كه اجراى چنين نقشى به  اس
من پيشنهاد شد برايم تنها يك نكته مهم و اصلى داشت و آن هم اين بود 
ــه از طريق اين اجرا بتوانم هواداران موزيكم را در لحظه هاى بعد از اجرا،  ك
بيرون از سالن ببينم و هر دو طرف بدانيم كه براى ماندن بايد ادامه دهيم؛ 
من همچنان بايد بخوانم و در راهى كه مى روم پافشارى كنم و هوادارانم با 
توصيه ها و نقدهايشان دلم را به راهى كه دارم مى روند گرم كنند. اتفاقا در 
حوزه تئاتر هم چندان بى سابقه نبودم. علاوه بر علاقه اى كه به انواع مختلف 
هنر- به جز موسيقى- دارم، به واسطه پدرم، صحنه را از بچگى مى شناختم و 
با آن ارتباط دارم. همين ها باعث شد به اين گروه بپيوندم و اكنون هم از اين 

فرصت كاملا راضى هستم. 
 از حال و هواى خاكسترى بگو. رسيدن به ايده هاى بازى در نقش يك آدم  �

جدى كه با يك مرد شوخ طبع در يك زيرزمين  گير كرده براى تو سخت نبود؟ 
ــتر سخت بود ساعت هاى بعد از اجرا بود. من در  مى دانى، آن چيزى كه بيش
حياط موزه زمان كه نمايش در آن اجرا مى شود قدم مى زدم و از خودم مى پرسيدم 
كه چرا به عنوان يك بازيگر مجاز به بازى هستم اما به عنوان يك خواننده هنوز 
ــه در آن توان «مولف»  ــت ك مجوزى نگرفته ام. علاقه اصلى من به هنرهايى اس
ــوولان به اين موضوع رسيده بودند كه موزيك من،  ــته باشم. اگر مس بودن داش
ــاب مى آيد، چرا من بايد در  با موزيك هاى زيرزمينى فرق دارد و فاخرتر به حس
كسوت يك بازيگر، هوادارانم را ببينم نه يك خواننده! سختى اميدواركننده اجراى 

خاكسترى تنها در همين بود! 
 تجربه اين حس اما نبايد نااميدت كرده باشد، راستى از مجوز آلبوم خبرى  �

هست؟ 
ــب اين نمايش كمدى-تراژدى را در پارين  اتفاقا در حالى كه ما داريم هر ش
ــاد هم خبرهاى خوشى دارد مى آيد. ما همچنان  براى مردم اجرا مى كنيم از ارش
منتظريم كه به زودى مجوز آلبوم جديد صادر شود. خدا را شكر مسوولان به شكل 
بسيار جالبى در حال همكارى با ما هستند كه برايم كاملا عجيب و غيرقابل باور 
است. هيچ وقت تا به حال برخورد مسوولان اينقدر خوب نبوده. به تازگى براى ارايه 
ــان موسيقى استفاده مى شود و اين در نوع خودش  مجوز به آلبوم ها از كارشناس
ــانى چون من آرزويش  ــت كه كس كاملا جديد و در عين حال همان چيزى اس

را داشتند. 
 فكر مى كنى، آلبوم چه زمانى وارد بازار شود؟  �

ــده و اگر همكارى مسوولان همچنان ادامه داشته باشد،  همه كارها انجام ش
اميدوارم در نيمه هاى شهريور به بازار موزيك مجاز ملحق شويم. 

 با اين خبر خوشحال كننده، آيا ديگر به دنياى تئاتر باز خواهى گشت؟  �
ــى، تئاتر جدا از من نبوده كه بخواهم روزى آن را كنار بگذارم. يك  مى دان
خواننده راك، بايد تلفيقى از همه هنرها را در درون خودش داشته باشد. اما 
اگر منظورت اجرا به صورت حرفه اى و به عنوان يك راه كسب درآمد است بايد 
ــود كه بتوانم با آن زندگى كنم، دوباره به  ــايد اگر نقشى پيدا ش بگويم نه! ش

صحنه هم مي آيم. 

هنر

چهارشنبه    25 ارديبهشت 1392    سال دهم    شماره 1733    7

صفحه 8 تاريخ هنر نداريم، گفت وگو با جهانگير شهدادي

صفحه 9 گفت وگو با محمدعلي باشه آهنگر

صفحه 10 موسيقي، خاص و عام ندارد در گفت وگو با سهراب پورناظري

براى كسانى كه در چند دهه گذشته تئاتر ايران را پيگيرى كرده اند، نام «پرى صابرى» 
همراه با آثار شناخته شده ادبى و نويسندگان و شعراى بزرگ و نمايش هاى پرپرسناژ و 
اجراهاى بزرگ است. او كه يكى از معدود هنرمندانى است كه به پاس تمركزش به روى 
تاريخ و فرهنگ ايران، نشـان شواليه فرانسه و نشان ابن سيناى «يونسكو» را دارد، در 
تازه ترين كارش «مرغ باران» در كنار اجراى اسـطوره اى ترين روايت شاهنامه فردوسى 
يعنى جمشـيد و ضحاك بـه مرور تاريخ ادبيات فارسـى پرداخته اسـت. او در نمايش 
مرغ باران اثرى منظوم را در قالب اپرايى ايرانى به تصوير كشيده است. صابرى مى گويد 
رنج و شادى ملت ها را شاعران روايت مى كنند و به همين دليل در اين كار از آثار شاعران 
بزرگ ايران زمين از فردوسـى تا شاملو بهره گرفته است. اجرايى كه براى نخستين بار 
در كنار صابرى جمعى از شاخص ترين چهره هاى رشته هاى مختلف هنرى قرار گرفتند: 
جهانگير كوثرى به عنوان تهيه كننده، ارسلان كامكار آهنگساز، امير اثباتى طراح صحنه 
و لباس و نادر رجب پور به عنوان طراح حركات. به بهانه مرغ باران با شواليه تئاتر ايران 

درباره اقتباس او از داستان هاى ادبى گفتيم. 

 در چند سال گذشته كه آثار شما را پيگيرى مى كردم شما به صحنه بردن چندين  �
نمايش از جمله زندگى نيما يوشيج و «بابا نشاط» كه درباره ملانصرالدين است و باغ 
دلگشاى سـعدى را پيگيرى مى كرديد. چطور شد بين اين پروژه ها به «مرغ باران» 
رسـيديد كه يك كار BIG PORODATION اسـت و يكى از اسـطوره اى ترين 

داستان هاى شاهنامه را يعنى داستان جمشيد و ضحاك را به تصوير مى كشد. 
همان طور كه گفتيد من چند پروژه از جمله مرغ باران و بابا نشاط را همزمان پيشنهاد 
داده بودم. گمان خودم اين بود كه بابا نشاط زودتر به روى صحنه رود. اين موضوعى كه 
ــين پارسايى، در بنياد رودكى بود. ايشان به من گفتند مرغ  مى گويم وقتى بود كه حس
باران را روى صحنه بياور. اتفاقاتى منجر به اين شد كه در نهايت هم مرغ باران انتخاب 
شود و البته مجوز هم گرفتيم. من ديگر توان اين همه دوندگى را ندارم و از اجراى نمايش 
منصرف شدم و كار را كنار گذاشته بودم. مدتى پيش برحسب اتفاق آقاى كوثرى، را ديدم 
و ايشان از من پرسيد كه چرا كار نمى  كنى؟ گفتم نمى توانم به تنهايى همه كارها را انجام 
دهم. ايشان هم پيشنهاد دادند كه تهيه كننده كار باشند. اين اتفاق واقعا خواسته من بود 
كه يك تهيه كننده حرفه اى مثل آقاى كوثرى تهيه كننده كارم باشد. چون تهيه كنندگى 

يك لغت نيست؛ پشتوانه خاصى مى خواهد. 
 خب شايد هم به اين دليل است كه كارهايى كه شما به صحنه مى بريد كارهاى  �

بزرگى است كه با تعداد زياد پرسناژ و امكانات صحنه امكانپذير است. 
من نمى توانم فردوسى يا مولانا را با دو بازيگر روى صحنه بياورم. حداقل بازيگرانى 
كه لازم بودند را استفاده كردم ولى معهذا اين بازيگران يك پروداكشن بزرگ را تشكيل 
ــت كه روى باغ دلگشاى سعدى كار كنم، خب  مى دهند. الان تمام هم وغم من اين اس
نمى توانم اين كار را با دو نفر كار كنم. سعدى خودش مى تواند بيايد اما دورو برش اتفاقاتى 
مى افتد كه به دست آدم ها انجام مى شود مگر اينكه بخواهم كارهاى دوپرسوناژه كار كنم 
كه ديگر وقتى شما عادت كرده ايد كه در اقيانوس شنا كنيد در حوض نمى توانيد شنا 
ــتان جمشيد و ضحاك هم كه پرسيديد هميشه براى من جذاب بود  كنيد. درباره داس
چون در كل شاهنامه اين نبرد دايمى نور و ظلمت هميشه وجود دارد و هميشه فردوسى 
ما را به طرف نور هدايت مى كند. به نظرم مسايلى كه در مرغ باران است فراتر از يك دوره 
به خصوص در زندگى مملكت ماست. ضحاك هميشه ضحاك است، و فريدون هميشه 

پادشاه خواهد بود. اين را تاريخ به ما مى گويد. 
 در چند سال گذشته نمايش هاى زيادى با مضمون شاهنامه به روى صحنه رفته  �

است. خود شما هم داستان هاى زيادى مثل رستم و سهراب و سوگ سياوش را كار 
كرديـد اما تقرييا با وجود بار دراماتيكى كه داسـتان جمشـيد و ضحاك دارد هيچ 
كارگردانى اين داستان را به صحنه نبرده است. جمشيد چهره متفاوتى است. يكى از 
شاهانى كه داراى فر ايزدى است. اما مثل همه اسطوره ها عارى از خطا نيست. همين 

شخصيتش را جذاب مى كند. 
همان طور كه اشاره كرديد در اسطوره هاى ايرانى جمشيد جايگاه رفيعى دارد. براساس 
روايت هاى تاريخى گفته مى شود كه بيش از 700 سال بر ايران حكومت كرده و بسيارى 
از نيروها را در اختيار داشته است. به روايتى نخستين شاهى بوده كه فرايزدى داشته و 
همزمان هم موبد بوده است و هم شاه. در دوران او مرگ و حسد از بين مى رود، آهن را 
نرم مى كند، كشت و كار را گسترش مى دهد و در واقع هركارى كه مى تواند يك مملكت 
ــى اين همه قدرت را در دست داشته باشد  ــرافراز كند انجام مى دهد. اما وقتى كس را س
قدرت هاى منفى هم به كنارش مى آيند. اشتباه جمشيد اين است كه از اين قدرت ها غافل 
ــخصيت فريبنده اى است و مردم دوستش دارند سر راهش قرار  مى ماند. اهريمن كه ش
مى گيرد و توسط ضحاك، فرايزدى را از جمشيدشاه مى  ربايد و او را به نيستى مى كشاند. 
ــت اين است كه خود جمشيد است كه باعث نابودى اش  ــطوره مهم اس آنچه در اين اس
مى شود. او با وجود آن خردمندى كه در ابتدا دارد و روى پاكى و روشنى حركت مى كند، 
براساس تمام امكاناتى كه در كنارش دارد با خود مى گويد بالاتر از من ديگر كسى نيست 
و اين غرور زير پايش را خالى مى كند. او با غرورش نبرد با يزدان را آغاز مى كند و خودش 
را يزدان مى داند. در جايى از نمايش مى بينيد كه مى گويد مرا جهان  آفرين بايد خواند. 
اين غرور باعث مى شود از مردم فاصله بگيرد و فر ايزدى از كنارش رد مى شود و بى پشت 
و پناه مى  ماند. اگر خاطرتان باشد در صحنه اى كه كشته مى شود تنها مى ماند و نور كه 
ــت؛ مقابلش مى  ايستد و مى گويد قبل از تو هم پادشاهان  شخصيت مقابل اهريمن اس
زيادى بوده اند. اما جمشيد حرفش را با وجود تنهايى نمى پذيرد و در نهايت هم نور را در 

زندان مى كند. در مونولوگى كه پادشاه دارد و من از شعر قدرتمند نيما گرفته ام كه قدرت 
تفكر و شعر نيما را به نمايش مى گذارد و در مورد زندگى و حيات صحبت مى گويد؛ اين 
سوال را مى پرسد اينها آيا خواب است و ما آنها را درست مى بينيم؟ در انتهاى اين شعر 
است كه نيما مى گويد هركارى كردى خودت كرده اى. اين تو هستى عامل نيكى، بدى، 
ــده اى. به همين دليل هم وقتى به دست ضحاك كشته مى شود  ــرنگونى خودت ش س

مى گويد من عمله مرگ خود بودم. 
 به شعر نيما اشاره كرديد من به ياد اين نكته افتادم كه اجراى مرغ باران دو وجه  �

مشـخص دارد؛ يكى وجه ادبى و ديگرى وجه نمايشى. در بخش ادبى با آنكه داريد 
از يكى از مهم ترين روايت هاى فردوسـى استفاده مى كنيد تنها به شاهنامه استناد 
نكرديد و در اين كار، كل تاريخ ادبيات و شـعر ايران از فردوسـى و رودكى گرفته تا 
نيما، فروغ، شاملو، اخوان، حتى سهراب سپهرى، سياوش كسرايى و حميد مصدق 
در قالب روايت جمشـيد را  مى توان ديد. مى دانم كـه علاقه زيادى به ادبيات ايران 
داريد در همه آثارتان اين نگاه موجود است. اما اينكه در روايتى كه شايد كليدى ترين 
روايت شاهنامه است از كل ادبيات ايران استفاده كرده ايد براى خود من جالب بود و 

مى خواهم بدانم اين اتفاق چطور افتاد و انتخاب اشعار چطور بود؟ 
من وقتى كار مى كنم ايده كلى از كار دارم اما اصل نمايش خودجوش مى آيد. اعتقاد 
شخصى من اين است كه با آنكه فردوسى  هزار سال قبل شاهنامه را نوشته اما شعراى 
ــتند. به درد و رنجى كه در داستان جمشيد بود  ــى متصل هس معاصر ما هم به فردوس
ــاعران ديگر نمى توانستند اشاره كنند. ادبيات ما مثل زنجير به هم  هيچ كسى مانند ش
ــته از درد و رنج و  ــت. يعنى وقتى من نيما را مى خوانم مى بينم چطور توانس متصل اس
جهان بينى كه فردوسى هم دارد صحبت كند. مى بينم كه خويشاوند هستند. از سوى 
ــعر معاصر دارم و نه تنها آثار همه آنها را مطالعه كرده ام كه با  ديگر علاقه زيادى به ش
ــنامه را مى نوشتم شاعران بودند كه شعرشان  خيلى از آنها زندگى كرده ام. وقتى نمايش

را به من مى دادند. 
 اين نزديكى شـما به شـاعرانى مثل فروغ كه از دوستان نزديكتان بود به گمانم  �

عاملى است كه شعرها در شخصيت ها جا بيفتد و انگار اين وجه كه خود شما هم با 
اين اشعار زندگى كرده ايد در كار مشخص است. 

چون اگر با اين اشعار زندگى نكرده بودم نمى توانستم اين اشعار را در داستان بياورم. 
رنج و شادى يك ملت را بيش از همه شعرا بيان مى كنند. وقتى فردوسى را مى خوانيم 
ــادى و طرز تفكر مردم ايران لابه لاى  ــت اما درد و رنج و ش ــطوره اس ظاهرش فقط اس
شعرشان هست. شعراى معاصر آنهايى كه ماندگار مى شوند بعد از مدتى اسطوره مى شوند. 
ــهراب سپهرى جاودانه هستند و مانند  ــاملو، اخوان ثالث، فروغ فرخزاد و س به نظرم ش
ــعراى ديگرى هم در زمان او بوده  اند اما زمان آنها  ــوند. حتما ش ــى كهنه نمى ش فردوس
ــاعران نزديكى خونى دارم و  ــى ماندگار شده است. من با بيشتر ش را پس زده و فردوس
نمى توانم از آنها جدا شوم. به همين دليل هم وقتى به سراغ تئاترى ايرانى مى روم شاعران 

به كمكم مى آيند. 

 به نظرم به همان نسـبتى كه از اشعار تاريخ ايران استفاده كرديد؛ در مرغ باران  �
به تئاتر آيينى- سنتى هم پرداخته ايد. در حقيقت تماشاگر در اين اجرا تنها يك اثر 

كلاسيك نمايشى نمى بيند. 
از كودكى داستان هاى تعزيه را از زبان مادرم مى  شنيدم با اينكه خودم به تعزيه نرفته 
بودم اما حس مى كردم چه دنياى عجيب و غريبى در تعزيه است. يك مقدار كه بزرگ تر 
شدم به اين نتيجه رسيدم كه تعزيه تئاترى كهنه است و دوره اش تمام شده. اما از زمانى 
كه جدى به تئاتر پرداختم و تعزيه هاى مختلف را ديدم متوجه شدم كه اپراى مذهبى ما 
در دست تعزيه است. از آنجايى كه به اپراى ايرانى فكر مى كنم به نظرم آمد شايد بتوانيم 
به اين اپرا برسيم. ما هم موسيقى و هم شعر و متن هاى فاخر را داريم. اگر اينها را درست 
كنار هم بچينيم و پشتيبانى هم شويم مى توانيم اپراى درجه يك ايرانى داشته باشيم. 
كسى نمى تواند تعزيه را نفى كند. تعزيه قدرت اجرايى بى نظيرى دارد و با وجودى كه در 
متن هاى كهن كار مى كند خيلى امروزى است. زمانى كه پيتر بروك به ايران آمده بود من 
متوجه اهميت تعزيه شدم. او با آن همه شهرت مدام به روستاهاى مختلف سرمى زد كه 
بتواند تعزيه ببيند. برايم جالب بود كه چرا اين كار را مى كند و مگر تعزيه چه چيز مهمى 
است؟ كارهايش را كه دنبال كردم در پاريس دو سه تا از كارهايش را ديدم متوجه شدم 
چقدر درست از تعزيه بهره بردارى كرده. تعزيه را كپى نكرده بود. راه و روش تعزيه را به كار 
بسته بود. آنجا بود كه فكر كردم تعزيه متعلق به ماست و چرا ما نبايد از آن بهره بگيريم؟ از 
آن زمان هركارى كه راجع به متون ايرانى و فرهنگ ايران انجام مى دهم توجه مخاطبان 
ــدرت دارد. متنى كه براى مونولوگ  ــى و خارجى را جلب مى كند چون خودش ق ايران
پادشاه گذاشتم اگر ترجمه كنيد و در اختيار دست اندركار تئاتر در خارج از كشور بگذاريد 
مى بينند كه چه قدرتى پشت آن است. منتها توجه نشده است. ما مى گوييم خب شعر 

است. شعر تمام حقيقت وجودى يك ملت را مى گويد. 
 به جز تعزيه بقيه آيين هاى نمايشـى ايران را به تفكيك در اين نمايش ديديم.  �

اهريمن تقريبا شخصيت سياه تخت حوضى بود و كاوه آيين زورخانه اى بود، ضحاك 
يـك زمان هايى تخت حوضى و زمان هايى اسـطوره اى مى شـد. تنها آيينى كه فكر 
مى كردم در اين كار نباشـد خيمه  شب بازى بود كه در دو صحنه ابتدايى و انتهايى با 

آن شعر ما لعبتكانيم و فلك لعبت باز نشان داديد كه همه نمايش يك خيمه شب بازى 
است. 

من شخصيت اهريمن را يك جور سياه مى ديدم كه تخت حوضى بازى مى كند. تمام 
مسايل را مى گويد و با قدرت هم مى گويد. الگوى من اين بود، اما دقيقا كپى نكرده بودم 
ــياه را بياورم اما يك مقدار نمايشى تر و امروزى تر به آن فكر كردم. وقتى  ــتم س مى توانس
ــدرت به ما ارايه مى دهد.  ــت آيين هايى داريم كه اين را خيلى پرق ــزادارى در كارم اس ع
تئاتر يعنى اينكه بتوانيم حس و انديشه خودمان را با ابزارى كه در اختيار داريم با قدرت 
ــد چون رويدادى است كه بايد دل مردم  ــترى بيان كنيم. نمايش بايد اثرگذار باش بيش
ــى  خودمان  ــت درآورد. ابزار من در اين اجرا و در هر اجرايى آيين هاى نمايش ــه حرك را ب
هستند. آيين هاى نمايشى ما مثل صندوقى است كه در آن جادوى نمايش نهفته است. 
ــتم شخصيت ضحاك را به اين صورت كه اينجا كار كردم در رستم و سهراب  نمى توانس
بياورم بهتر وصف مى كند وقتى يك نفر به آن مرحله از خونخوارى مى رسد كه مغز مردم را 
مى خورد عبيد زاكانى مى گويد خب من در اثرم كه موش و گربه را نوشته ام از اين استفاده 

كن. شخصيت ها بودند كه به من اين اجازه را مى دادند كه در قالب هاى مختلف بيايند. 
 در كارهاى شما هيچ گاه بازيگر شناخته شده اى بازى نمى كند. يعنى به نظرم شما  �

در انتخاب بازيگران يكسـرى ويژگى هاى ديگر را در نظـر داريد كه مهم ترين آنها 
داشتن توانايى خواندن است. در اين كار هم شايد به جز اميريل ارجمند و هانا كامكار 

كه بيشتر با صدايش شناخته شده چهره شناخته شده اى نيستند. 
از ابتداى كارم هميشه علاقه داشتم از جوانانى ناشناخته و با استعداد در كارم استفاده 
كنم و آنها را وارد ميدان كنم و اينها ستاره هاى نمايش شوند. در كارهايم با محمد حاتمى 
و نسيم ادبى كار كردم. با آنكه هر دوى آنها بازيگران شناخته شده اى بودند زمانى كه با 
من كار مى كردند، شاه رل هاى نمايش هاى من را مى گرفتند. اين هم به دليل قابليت هاى 
نهفته اى بود كه داشتند. نمى توانم بگويم هركدام از اين بازيگران مثل چوبى بود كه من او 
را تراش دادم. قابليت هايى را داشتند كه در كارهاى من شكلى به خودش گرفت. بازى اى 
كه من از بازيگرم مى خواهم يك بازى كلاسيك نيست، بازيگر بايد آمادگى تجربه يك 
نوع تئاتر ديگر را هم داشته باشد. بعضى اوقات بازيگران معروف خيلى سخت در قالبى كه 
مى خواهم فرو مى روند جوان ها را راحت تر مى توانم به راه بياورم. به آنها هم ميدان هايى 
مى دهم كه شايد در كارهاى ديگر نداشته  اند. امكان ندارد كارى انجام دهم كه جوان ها 
در آن حضور نداشته باشند چون به نظرم اينها نيروهاى بالقوه اى هستند كه بايد وارد كار 
كرد و قدرت هايشان را بيرون كشيد. اين وظيفه كارگردان است. اگر بخواهيم هميشه به 
سراغ چهره هاى شناخته شده برويم به جوان ها ظلم كرده ايم. ممكن است ريسك كنم 
اما وقتى بازيگرى در مقابلم هر چقدر هم با كار من آشنا نباشد مى دانم كه مى تواند اين 

كار را انجام دهد. 
 البته نقال كار به نظر حرفه اى مى آمد؟  �

نقال داراى تجربه 60، 70 ساله است و اين نقالى در آستينش است يعنى نمى تواند 
جمله اى به شما بگويد و شما متوجه نشويد. تمام معانى را با تجربه چند ساله اش به شما 
مى گويد. خيلى از اين بچه ها مى گويند كاش ما هم مى توانستيم مانند اين نقال صحبت 
ــت كه جديد و قديم ندارد و  كنيم. ولى اين تجربه مى خواهد. اين نقال الان يك الگوس
ــيده. نقالى كار خيلى مشكلى است چون در واقع  ــال تجربه كرده تا به اينجا رس 50 س
ــما را بگيرد و جذب كند و نگذارد كه نفس بكشيد. اميريل  مونولوگ مى گويد و بايد ش
ارجمند هم صداى بسيار پرقدرت براى آواز دارد كه من از او خواستم با همخوان ها هم 
كار كند. ايشان با همخوان هاست و شما متوجه او نمى شويد. اين به دليل امتيازاتى بود كه 
بچه ها داشتند و توانستند در قسمت هاى مختلف كار كنند. عليرضا ناصحى هم خودش 
به اين كار اضافه شد. در دو، سه كار ديگر او را ديده بودم و حس مى كردم كسى است كه 

مى تواند در اين كار درخشان باشد كه به نظرم هست. 
 خيلى هم خوب از پس نقش اهريمن برآمده بود.  �

ــتان را درست مى كند بنابراين  ــت كه كلاف سردرگم داس ــخصيتى اس اهريمن ش
موقعيت هاى قدرتمندى در دست دارد كه اين كار را انجام دهد. 

 هانـا كامكار هم با اينكه حركت زيادى در صحنه ندارد اما صدايش نقش زيادى  �
را در كار ايفا مى كند. 

ــينى دارد اما آنقدر بازى ندارد. من از صداى ايشان  ــيار دلنش هانا كامكار صداى بس
استفاده كردم كه لحظه اى كه به عنوان مام وطن صحبت مى كند با آواز صحبت مى كند. 
در اين نمايش صداست كه حرف مى زند. آقاى پژمان كاشفى هم همين طور است. من او 
را در تئاتر شهر ديده بودم و فكر مى كردم بازيگرى است كه قدرت زيادى دارد و با توجه 

به فيزيكى كه دارد هم بازى مى كند و هم حرف مى زند. 
 يكى از موضوعاتى كه هميشـه درباره نمايش هاى شما گفته مى شود اين است  �

كه شـما عادت به صحنه بردن كارهاى بزرگ داريـد. در مرغ باران اما نام چهره هاى 
شناخته شده اى در كنار شما قرار گرفت. جهانگير كوثرى به عنوان تهيه كننده، امير 
اثباتـى طراح لباس و صحنه، نادر رجب پور طراح حركت و البته ارسـلان كامكار به 
عنوان آهنگساز. برخلاف روى صحنه در پشت صحنه چهره هاى بزرگى در كنار شما 

قرار گرفتند. 
ــووليت همه چيز را به عهده  ــدا كه به كار نمايش پرداختم مس ــه اين دليل از ابت ب
مى گرفتم. يعنى طراحى لباس، بازى، ترجمه و... را انجام مى دادم. يك روز فكر كردم كه 
كار براى من خيلى سنگين مى شود و يك روزى هم كه خودم مرغ دريايى را روى صحنه 
مى بردم متوجه شدم به نحوى مورد حسادت برخي بازيگران قرار مى گيرم. با خودم گفتم 
ــفره را براى خودت برداشته اى يعنى چه كه هم بازى كنى، هم شاه رل را داشته  اين س
باشى، ترجمه و كارگردانى و طراحى لباس و دكور انجام دهى؟ از آن روز تصميم گرفتم 
كار را تقسيم كنم و از آن روز بود كه بازى را كلا كنار گذاشته. اين اواخر فكر كردم يك 
بخشى از كار بايد به دست عده اى متخصص سپرده شود كه من تا اين حد انرژى مصرف 

نكنم كه ببينم دكور درست انجام شد، حركات درست انجام مى شود. 
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گفت وگو با پرى صابرى گفت وگو با پرى صابرى 
نويسنده و كارگردان «مرغ باران»نويسنده و كارگردان «مرغ باران»

تعزيهتعزيه
 اپراي ملي ماست اپراي ملي ماست

اما از زمانى كه جدى به تئاتر پرداختم و تعزيه هاى مختلف را 
ديدم متوجه شدم كه اپراى مذهبى ما در دست تعزيه است. از 

آنجايى كه به اپراى ايرانى فكر مى كنم به نظرم آمد شايد بتوانيم 
به اين اپرا برسيم. ما هم موسيقى و هم شعر و متن هاى فاخر را 
داريم. اگر اينها را درست كنار هم بچينيم و پشتيبانى هم شويم 

مى توانيم اپراى درجه يك ايرانى داشته باشيم

سعيد برآبادى


